
 

 

 

 
 ی تاریخ اسلامنامهـ پژوهشی پژوهشنامه علمی فصل

 1392 بهارم، نهوم، شماره سسـال 
 151 - 135صفحات 

 

 موسيقي حجاز در عصر امويان
 *محمّد سپهری

 چکيده 
از ، نقاشي، تذهيب و نگااگرري تاا ميقايقي و مرمااگيمانند هاي آن هنر با همه شاخه

پييناد اگف ديني اقالامي با ترالي و مراقت که وجيه ماندراگ فرهنگ و تمدن اقلامي 
رالري( هنرهااي ) تالاگمسلمانان گا  ترين پايگاه عباديمهمکه مسجد؛ يرني داگد؛ چنان

و عالماان ديناي باه مؤمنان جايگاه مهم هنرو نيز تيجه خيد از اند و اين اقلامي خيانده
ي منظرها. از اين ميان، ميقيقي از کندحکايت مياين حيزه بس اگجمند تمدن اقلامي 

زاد آدماي نياز و جذاب هنار گا هامکه مي تيان اين شاخه دلچنانريناريني مهم اقت؛ 
و کرده اقت خيد ترريف هاي آميزهدانست. البته آيين مسلماني، ميقيقي گا دگ چاگچيب 

اناد. کردهعرضه اي ويژههاي ديدراهآن برابر همياگه دگ مسلمان عالمان ديني و فقيهان 
قرايان، نيازنادران اما همياگه ترانه ،اين مقاله بيرون اقت ز حيصلهبرگقي اين ميضيع ا

رير، دوگ از چشم و ريش فقيهاان قا ته اند که بو خيانندراني دگ جامره اقلامي بيده
قاده  ۀمکاه و مديناميقايقي دگ کاه چناناند؛ نياختهميريش و جان م اطبان خيد گا 

مکتب، ريي قبقت گا از  اين دواهل ه پيشرفت کرده بيد کاي به اندازه ،ن ست هجري
اقت که چه عامال اين  خيد گبيدند و شهره آفاق شدند. پرقش اصلي مقاله نبايهمه گق

، ميقيقي مکه و مدينه تا اين پايه گشد کند؟ تر از يک قدهکه کميا عياملي ميجب شد 
عايش و باه مردم حجاز ويژه مراويه، چنين بيده باشد تا بهقياقت امييان گود رمان مي

باه هماين دوگ شايند. هاي جهاد و مباگزه با انحراف و طاغيت از عرصهو نيش قرررم 
قياقاي  غيارکاگهااي ميان شهروندان مکه و مديناه تيزياو و هاي رزافي هزينهقبب 

داد گويايان،  بارشاد. افازون ميو آواز تشييق  ، ميقيقيخيانيهمچين شررريناريني 

                                                           
 Sepehran55@yahoo.comران، ایران. ی، گروه تاریخ، تهدانشگاه آزاد واحد تهران مرکز استاد *
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رارايش قااکنان حجااز باه اصالي رم مکاي گا از علال کربلا، واقره حره و محاصره ح
ايان مقالاه باه برگقاي هماين  تايان برشامرد.مينياز مطربان هاي دلميقيقي و نغمه
دو مکتااب ميقاايقي مکااه و مدينااه گا هاي برجسااته ش صاايتپااردازد و ميضاايع مي

 شناقاند.بازمي

 كليدواژگان
 .مکه، مدينه، ميقيقي، خيانندران، نيازندران، امييان

 مقدمه

های شـریی و سـرزمننرا تـا ترین دین آسـمانی که اسلام آخرین و کاملهایی عرب

گران مصری، سـوری، یونـانی و چنزی به نام هنر نداشتند. آنان هنر صنعتبردند، غربی 

پنوند زدند. این هنرهای متفـاوت زیـر فرمـان دیگر یکرا گرفتند و به  خود تابعایرانی 

در »: جنسنگفته . به شودنامنده می« هنر اسلامی»شد که امروز  بدلهایی اسلام به شنوه

عالم هنر منراث فرهنگی کسب شده از ملل غنر مسلمان عبارت بـود از شـنوه مولـو  

می و ننـز ـ رو های هنری هلنیصدر مسنحنت و بنزانسی همراه با انعکاساتی از صورت

 (.28 ،ك: هوگر.ننز ؛ ؟ص )جنسن، «های هنری ایرانمجموعه سنت

ایـن خـط در نداشـت. در عرصه هنـر چنزی  ،عربستان پنش از اسلام جز خط عربی

از ننمه نهم هجری  سوم تاهای از سدهکه  بودهایی تزیننانواع  یشپذیرذات خود آماده 

کـه  گردی بـودل بدوی و دوره. این کشور مسکن یبائ(191 )جنسن،آنها برخوردار شد 

بـه  ان ننـزهای خدایان محلـی آنـپنکرهبرخوردار نبودند. از معماری خود، بنابر طبنعت 

هنـر نمایان در یالب سنتی ، اول هجریسده شد. تنها از اواخر  فرمان پنغمبر )ص( نابود

 کمال گذاردو رو به ، پدبد آمد اسلامی با آثاری چون یبه الصوره و مسجد اموی دمشق

 (.232-222 ك: سپهری،ر.)

نداشتند. آنچه موسـنقی جـاهلی نامنـده یادشدنی چنزی ننز در زمننه موسنقی عربان 

است که به سـون مـوزون هنگـام  «حداء»اند، خواندهاصل غنای عربی آن را  شود ومی

بـه آواز کـه شـتر را در راه  )از بحـر رجـز(ی خواندن شعرشد؛ یعنی گفته می رانیشتر

ترین ترین و نزدیـکنترین اوزان شعر عربی و آسـاساده «زجَرَ»افزاید. میگرمی  شرفتن

 نویسد:باره میدر اینخلدون ابن (.539 - 538 ،خلدون)ابن آنها به نثر است
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بردند. آنان سونان خـود ای به کار میمردم جاهلی در غنای خود وزن ساده
کردند؛ بـه ای ننز با آن همراه میسرودند و آهنگ سادهرا در بحر خفنف می

یصند و یا دَف و نی بزنند و طرب کنند. ایـن توانستند با آن برنحوی که می
هایی است که نفس آدمی بدون نامندند. این از نوستنن آهنگغنا را هزج می

 (.539 ان،گردد )همیاد گرفتن و آموزش، بدان متفطن می

تـثثنر ( 540 - 539 همان،) عوامل بنگانهای از به اندازهموسنقی در یرن اول اسلامی 

و  و یاضنان، خلنفـه زاهـد نهانیافت که گذشته از فقذیرش عام پو پذیرفت و گسترش 

. هـایی سـاختالعزیز در دوران امارت خود در مدینه آهنگعبدعابدی همچون عمر بن

یزیـد از ولنـد بن (.274 - 254 /9 ،)ابوالفرج به نام خود او ثبت شده است هااین آهنگ

 ابـوالفرج درو ایی از او مانـده هـآهنگ ،کـه در زمننـه موسـنقیبود خلفای اموی دیگر 

 - 274، همـان) آورده است های او راسازان شمرده و آهنگآهنگ او را از الاغانی

فراوانـی برخـوردار های رفتپنش، از یروندر درازنای هنر اسلامی روی، به هر  (.276

نن نشـمسلماندر یلمرو )های پهناور عالم های باشکوهی از آن در سرزمنننمونهشد که 

 هنـری اسـت کـه از ،پژوهشاند. موضوع این پراکنده( اسلامیهای سرزمنن بنرون ازو 

 پندا شد.حوزه خلافت شریی  اسلامی درهای آموزهوب با لهنرهای ملل مغآمنوتگی 

 موسیقی

و ملـل مـردم شـد کـه موجـب مسلمانان  ۀپنوستهای ییگسترش اسلام و کشورگشا

یلمـرو حکومـت اسـلامی های موتلف، به ویژگیو  لقخُها و آیننآداب و  گوناگون با

اثر اختلا  و آرام بر آرام ، اماآلایشی داشتندزندگانی ساده و بیدر آغاز مسلمانان بنایند. 

شـد، بـدل گاه که خلافت مذهبی بـه سـلطنت سناسـی آنویژه بهامتزاج با ملل مغلوب 

برخـورد ون بـر افـزهمچون دیگران بـه برپـایی مجـالس عـنش و عشـرت پرداختنـد. 

، ثـروت و رفـاه دیگربـا یـک حوزه مسـلمانی درو آمنوتگی آنها های آن روزگار تمدن

زنـدگی چننن  ۀرسند، بر گستربه مسلمانان میمادی سرشاری که از راه همنن فتوحات 

تجمل و زندگانی پر ناز و نعمت را از ایـوام و ملـل ابزار . مسلمان افزودمی «تجملاتی»

آنـان  بـاوام کردنـد؛ زیـرا ( 540 - 539 خلـدون،)ابن ایراننان و رومنـانویژه بهمغلوب 
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که بسناری از آنـان مناصـب دبنـری، حجابـت و طبابـت خلفـا و چنانتر بودند؛ وتهآمن

. ایـن سـبک بودآمنز از مظاهر این زندگی تجمل، موسنقیرا بر عهده گرفتند. دربارشان 

منـد هواز و پرداختن به عـنش و عشـرت علایآنان را به شنندن ساز و آآسوده، زندگانی 

و سرداران سپاه نزدیـک  نرانخلفا، امویژه بهو گروهی از این راه خود را به بزرگان کرد 

در خـود را ویت با موسنقی آشنا شدند و آرام آرام. خلفا یافتندو جایگاه بلندی کرردند 

و  نش و سـرورکردنـد. بنشـتر خلفـا بـه عـصـرف لهو و لعـب و شـنندن سـاز و آواز 

دانان، موسـنقی راه را برای ورودشورمندی، و همنن کردند بسی توجه میگذرانی خوش

گران، خوانندگان و نوازندگان ایرانـی و رومـی بـه حـوزه مسـلمانی بـاز کـرد و رامش

مسلمانان رواج یافـت. سـهم ...، منان سازهای آنان همچون چنگ، تنبور، بربط )عود( و

مجـالس  .(81 - 80 )مشـحون،هـا، بـنش از دیگـران بـود آراییسایراننان در ایـن مجل

خـوان( و ینان )زنـان آوازهشد بر پا میدر بلاد اسلامی آرام نوازی آرامو ساز خوانیآواز

کـرد. همراهـی میرا گفتند و سازی ننز آنان میپاسخ را در آوازخوانی دیگر یک هادر آن

 ،مناسـک حـ هنگامه ند که در راه مکه یا داشتگروهی  یجاهلی ننز غنایعربان روزگار 

با همراه  را زنانگروهی گاهی این آواز  (.36 )فارمر، سرودندمیآن را تلبنه یا تهلنل در 

که زنان همـراه سـپاه یـریش در چنان؛ خواندندبرای تشویق زرمندگان می کاروان جنگ

نمشـی علـی *  رقنحن بنات طا»خواندند: میچننن ابوسفنان همسر با هند  ،حدجنگ اُ

 (.225 /1 )وایدی، فراق غنر وامق*  او تدبروا نفارق*  ان تقبلوا نعانق*  النمارق

و بـه دگرگـون اما در عصر خلفا  ،جاهلی منان عرب رواج داشتروزگار موسنقی از 

. موسنقی عرب در این دوره با چنزهای دیگری از موسنقی ایرانی و بدل شدمستقل  یفن

در افـزودن ان . آوازخوانـهمـراه شـدخواننـدگی و نوازنـدگی با یافت و آمنوت رومی 

ربنعـه چنان که شعر عمر بن ابی؛ پرداختنددیگر میبا یکبه ریابت و منافست  ،هاآهنگ

 (. 87 /1 )ابـوالفرج، خواندنـدآهنـگ میبـه نـوزده ، «تشط غداً دار جنراننـا» با مطلعرا 

کسـی کـه موسـنقی اند نوستنن گفتهشد. اسلام از زمان عثمان شکوفا  البته موسنقی در

(. غـلام 27 /3 ،ان)همـ از موالی بودشهنر طویس آوازخوان گستراند، عربی را در مدینه 

عبدربـه، )ابنبود مدینه ان معروف دیگر از آوازخوانننز از ویاص به نام یند بن ابی سعد

6/ 43.) 
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موسـنقی دانسـت کـه  توانخوبی می، بهالاغانیهای ابوالفرج در گزارشبر پایه 

از زنـان و  شجـای کتـابدر جایگسـترده بـود. او حجاز تا چه اندازه در مدینه و مکـه 

صرف غنا و موسنقی در زندگانی خود را کند که یاد میمقدس  هایشهردر این مردانی 

در ای ای در محلـهخانـهبـه سری  و غریض، روزهای جمعه ابنکردند. برای نمونه، می

ایـن دو بـر و  آمدنـدگـرد می جادر آن( زن و مرد)انبوهی از مردم مکه و رفتند میمکه 

(. خانـه 276ص ،1ج )ابـوالفرج، خواندنـدیـا آواز مینواختنـد مینشستند و صندلی می

 ،ربنعـهخانه عمر بـن ابنمجالسی بود؛ چننن محافل و جای برپایی برخی از اشراف ننز 

 حـارث امـوی، محفـل آوازخـوانیِعبدالله بنسری  و خانه ثریا دختر علی بنمحفل ابن

 رفـت.به شـمار می (2/359و  213-1/209)همان،  کسانی چون غریض، یحنی و سمنه

تـان اشـراف های خِاین زنان و مردان نوازنده و خواننده در مجـالس عروسـی و جشـن

ن ربنعه شاعر در همـن(. عمر بن ابی278 /1 ،همان) خواندندکردند و آواز میشرکت می

های شریف مکـه حارث اموی و دیگر زنان خاندانشهر مکه بود با ثریا دختر عبدالله بن

  (.105 و 91 /1 ،ان)هم خواندعاشقانه میشعرهای کرد و برایشان میدیدار آزادانه 

عبـدالملک، زنـان و مـردان خلفا از عهد ولند بنهای ابوالفرج، گزارشبنابر چننن هم

دادنـد میمنـد جـوایز ارزشبـه آنـان داشـتند و ران گرامی میآوازخوان را بنش از شاع

بـه معبـد، مالـک بـن  یعبـدالملک در مجلسـکه یزیـد بنچنان ؛(283ص ،2ج )همان،

یزیـد (. ولنـد بن102 - 101 /22 )همان، هزار دینار داد)هر یک( عایشه سمح و ابنابی

یک بار دوازده هزار دینار نها که تتر داشت؛ چناندستی گشادهعبدالملک در این زمننه بن

القـس آوازخـوان را بـه  سلامة عبدالملک (. یزید بن53ص ،1ج ،)همان به معبد داد

نوازنـدگان مکـه و و خواننـدگان بازشناسی  ( خرید.124 /15 ،)همان بنست هزار دینار

 )مسـعودی،کردنـد معاویه، این دو شهر مقدس را پایگاه خود مدینه که از دوره یزید بن

 رفتنـد.آمدنـد و میمیشـهر  ایـن دوبـه همواره ؛ زیرا (، کار بسنار مشکلی است77 /3

 /1 )ابـوالفرج، و ننمـی دیگـر در مدینـهماندنـد میسال در مکـه  برخی از آنان ننمی از

اند شـاعر بزرگـی چـون گران زبان و ادبنات عرب نتوانستهکه حتی پژوهشچنان؛ (378

بشـمرنَد. گفتنـی اسـت مدینـه مـردم اهـل مکـه یـا ز را به صراحت اربنعه عمر بن ابی

نرسندند. خوانندگی و نوازندگی فارسی شان تایان مدنیخوانندگان مکه هرگز به پای هم
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در تاریخ نامشان که آوازه یافتند این هنر  در و عربی در مدینه چنان شکوفا شد و کسانی

د. بسـناری ازخواننـدگان جای آنان را بگنراست و کسی نتوانسته شده  موسنقی جاودان

بنـابراین، نوسـت  (.186 /4 ،)ابوالفرج مکه شاگردان جمنله، زن آوازخوان مدینه بودند

سپس خوانندگان و ؛ آنشهنر موسنقی مکه و زندگانی برخی از خوانندگان و نوازندگان 

 تعریف خواهند شد:نوازندگان سرشناس مدینه 

 الف( مکتب موسيقي مکه 

خـواهی معاویه برای خونویژه با حرکت بهوی کار آمدن امویان رآغاز مکه در مردم 
مـردم ، دیـدگاه پس از انتقال مرکز خلافـت بـه شـامنکردند، اما  عثمان چندان موالفت

که یزید روی کار نمود میامویان دگرگون شد. این تغننر هنگامی خطرناك درباره حجاز 
نری و زنان و دخترانش را به اسـشت ک کربلا علی )ع( و یاران او را درآمد و حسنن بن

ینـام بازمانـدگان اصـحاب، زعامت فرزندان انصـار و به این هنگام  برد. مردم مدینه در

برگزیـد. زبنر ننز مکه را پایگاه خـود کردند و امویان را از شهر بنرون راندند. عبدالله بن
مدینـه  در شعقبه را که پنـری فرتـوت بـود و بعـدها بـه سـبب جنایـاتیزید، مسلم بن

نامنده شد، به سرکوبی این دو ینام فرستاد. مسلم در مدینه وایعه تلخ و ننگنن  «مسرف»
البته کاری . به آتش و سنگ بست کعبه راپس از او، نمنر حره را خلق کرد و حصنن بن

به یلمرو خود را عراق را کشت و زبنر از پنش نبرد. پس از آن که عبدالملک مصعب بن
را  . حجـاج مکـهفرسـتادزیبـر سرکوبی عبدالله بنبه یوسف ثقفی را بن، حجاج پنوست

بـه  وکـرد گنر کعبه را به سنگ و آتش بست و سرانجام عبدالله را دستمحاصره کرد و 
. هر پنوستمکه پس از نزدیک به ده سال دوباره به یلمرو امویان بنابراین، دار آویوت. 

به کـار نگرفتنـد، امـا آنـان را از  ورزیاستهرگز مردم مکه را در کشورداری و سنآنان 
مردم مکه ثروت هنگفتی از پدرانشـان بـه  ،از سوی دیگرنگذاشتند. محروم  مقرری عطا

که کاری جز انجامند جوانان عاطل و مترف گری، به پندایی توانارث برده بودند. همنن 
ها ی و سـرگرمیلاهـخود را بـا انـواع مَویت گذرانی و لهو و لعب نداشتند. آنان خوش

ای مکـه خانـه . عبدالحکنم جمحـی درکردندسپری میرد همچون موسنقی، شطرن  و نَ

 بـود و دفترهـایی از هـرپهـن شطرن  و نـرد مانند ها انواع بازیبسا  داشت که در آن 
هـایی بـر دیوارهـا هـایش را بـه منخ، لباسرفـتجا میبـدانهـر کـه  .دانشی موجـود
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کـرد و بـا خواند یا یـک بـازی انتوـاب میداشت و میبر میگاه دفتری آن؛ آویوتمی
بـود کـه آن را مکـه  درچنـنن جـایی هم(. 253 /4 )ابوالفرج،پرداخت بدان میدیگران 

مردم برای شوخی و مزاح به  که (152ص اند )حاج حسن،، خوانده«سراخنده؛ مضحک»
ابـوالفرج کـرد. و شـد میمد جا آکه به آنبود . دارمی شاعر از افرادی رفتندمکان میآن 

آورده اسـت. دارمـی بـا بنـان نکـات وریـف و  الاغانی اصفهانی نوادری از او در
 (. 50 - 45 /3 )ابوالفرج،خنداند میمردان و زنان را  ،لطنف

و گرفتنـد آجر و گچ به کار  ها،ساخت آنساختند و در ها و یصرها این دوره کاخ در

را ننـز وام ایـران و روم ی معمـارهای سبکد. آنان را از چوب ساج ساختن ی آنهادرها

و روان سـاخت ها در آن چشـمه؛ مکه بسی رسندگی کرد معاویه به زادگاه خودکردند. 

نامنـده « ریط»اش ارنگیرنگبر اثر مکه ساخت که  ای درخانهبرای نمونه، . کاشتها باغ

 /3 ،آن بهره بردند )همان در ساختشد. این خانه را ایراننان ساختند و از آجر و گچ می

رخ هـا و یصـرها سـاخت و سـاز کاخزمننـه  درتنهـا تغننرات تمدنی جدید  این (.281

هـا و مجـالس کـه مهمانیچنان؛ برگرفتننز فرا را مردم بلکه زندگانی اجتماعی ننمود، 

بردگـان و را های جدیـد های زندگانی مردم دگرگون شـد. شـنوهعروسی و دیگر شنوه

 و بـرای خلفـاآنـان را که فرماندهان سـپاه بردند جامعه عرب به می و ایرانی کننزان رو

فرستادند. معاویه چهار هزار کننز از ینساریه برای عمر فرسـتاد. اینـان آداب و کام میحُ

جوانان مکـه و برای . امویان اموال فراوانی بردندمردمشان را با خود به این جامعه آینن 

نعنم به در خلافت و سناست بازدارند و کردن نان را از اندیشه کردند تا آمیخرج مدینه 

 دننوی و لذات گوناگون مادی سرگرم کنند. 

ساکنان شـبه جزیـره عربسـتان از دوره جـاهلی بـا شـعر و دیگر مردم مکه همچون 

بـه ، در جنـگ و صـلح انموسنقی آشنا بودند. شعر و موسنقی در آن دوره زندگی عربـ

معلقات معـروف آن ویزه بهشعر جاهلی و ند؛ یعنی داشتنوستگی دیگر وابستگی و پیک

« العـرب صلاااة »اعشی شاعر معروف جاهلی را شد. همراه میشراب و موسنقی با 

(. مردم مکـه بـه 109 /9 ،)همان خواندزیرا شعرش را با آهنگ و موسنقی می؛ اندنامنده

فقهـایی . حتـی بردنـدمی آوازها لـذتبه و از گوش دادن  ه بودندکرد این موسنقی خو

غـریض و انـد که گفتهدر این جرگه بود؛ چنانعباس رباح شاگرد ابنچون عطاء بن ابی
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 ،ان شهنر بودند )همانتن از آوازخوان دوفراخواند که  را به آینن ختان پسرش سری ابن

1/ 278.) 

کردنـد. اویـم موزومـی از آن دسـته در مجـالس موسـنقی شـرکت مییاضنان ننز 
غننـان مکـه پنوسـت به محافـل و مجـالس مُ اشزندگیآغاز از اند گفتهکه بود نانی یاض
همه شهروندان مکـه ، العقد الفريدگزارش بر پایه (. 22-21 /6 عبدربه،بنا)

آینـد را مکـروه و ناخوشبردند و کسی نبود کـه آن از گوش دادن به موسنقی لذت می
 )ابـوالفرج، شدآغاز ث مغننان مونّه همت بکه  حجاز گراییموسنقیروی،  به هربدارد. 

هـم اعـراب و هم که چنانبدل گشت؛ ممتاز  یبه عادتآرام ، آرام(27 /3 و 249-256 /1
سرشـار از محنطی که یافت گسترش ای به اندازهپرداختند. موسنقی مکه موالی بدان می
ان ننکوروی از فتوح، زنبرآمده آورد. ثروت هنگفت پدید طرف و غنا و  شادی و سرور

موسـنقی گذاردند. و گسترش موسنقی حجاز تثثنر  یدر پندای، خواننده و کننزکان بنگانه
شـهنری دانان موسنقی ،عصر امویپنش از رشد کرد و  ،بنگانهعوامل همنن بر اثر حجاز 

شـماری از خواننـدگان و نوازنـدگان نام و نشـان خواندند. یواعد جدید آواز میبر پایه 
 چننن است: مکهمکتب موسنقی 

 (ق 85)ح  مسحجبن . ابوعثمان سعید1

های عربـی عهـد اسـلامی آهنگو در تولند مکه بزرگ خوانندگان و نوازندگان  ازاو 
اهـای ایرانـی کـه بـه نـواز کـارگران و بنّهای دلگوش دادن به آهنگ وی بانوآور بود. 

ایرانـی را از آنـان  هایتعمنـر کعبـه سـرگرم بودنـد، تصـننفبـه زبنر دستور عبدالله بن
لحـان فراگرفت و با سفر به ایران و شـام و فراگنـری یواعـد غنـای فارسـی و رومـی، اَ

کـه موسـنقی بود . او نوستنن کسی آمنوتعربی و فارسی و رومی را با هم آیند خوش
از  سـری غـریض و ابن داد.عرب را به سبک ایراننان درآورد و منان مردم عـرب رواج 

 81 /1 ؛ مشـحون،897 - 896و  621 ؛ زیدان،286 - 276 /3 ابوالفرج،)شاگردان اویند 
- 82.) 

 (ق140)ح محرز. مسلم بن2

ها و ترین خواننـدگان نغمـه. او از متقـدمایرانی و پدرش از خادمان کعبه بـودمسلم 

الحـان  از) رمـل نوسـتنن کسـی اسـت کـه در بحـررود و به شـمار مـیالحان خوش 



ان
موی
ر ا
ص
ر ع
ز د
جا
 ح
قی
سن
مو

      
                   

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

14
7

 

 
9    

م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

 
نز 
پای

13
89

 
نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

14
7

 

 
9    

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

14
7

 

 
9    

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

14
7

 

 
9    

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

14
7

 
 
9    

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

14
7

 
 
9    

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
ل ا
سا

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
و

13
89

 
 

14
7

 
 
9    

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

14
7

 
 
9      

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
         

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
         

شما
ل، 
 او
ال
س

نز 
 پای
م،
یک
ره 

13
89

 
         

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
         

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
         

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
         

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
         

نز 
 پای
م،
یک
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
                                        

 

 

147 

اخت. به ایران و شام سفر کرد و الحـان فارسـی و رومـی را ، نغمه و آهنگ س(موسنقی

نوسـتنن ای در موسـنقی، بلکـه تـازهسـبک  ،آنها با الحان عربـیبا آمنوتن فراگرفت و 

تنظـنم و خـود  یصـحنحطـرز و آوازها را بـه  این زمننه پدید آورد مکتب علمی را در

 های ت. کوشـشموسـنقی ابـداع کـرد و بـه اصـلاح و تکمنـل آن پرداخـ ای درطریقه

هـای گروهتثسنس لقب دهند. « صنّاج العرب»شد که او را موجب موسنقی عرب  او در

 خوانـد. اوکه جمنلـه، آهنـگ اصـلی آن را میبود کارهای او  از ،سراییپنجاه نفری هم

مدینـه شـاگرد  دروی مدینه گذراند.  بوشی از عمر خود را در مکه و بوش دیگر را در

. عودنوازی را از او فراگرفت. او از ارکان چهارگانه غنای عربی استالمنلاء بود و  ةعز

؛ 382 - 278 /1 )ابـوالفرج، رکـن دیگـر آننـدسه ، سمحسری ، معبد و مالک بن ابیابن

 (.84 /1 مشحون،

 ب( مکتب موسيقي مدينه

( کـه درآغـاز بـه 6/35( و اهـالی شـام)همو،3/230عراق)ابن عبدربه، برخلاف مردم 

(، موسـنقی را بـا 284-3/268خوش نشان ندادند، مردم حجاز )ابوالفرج،  موسنقی روی

ترین مرکـز که حجاز در مناطق عربی، به شهنرترین برجستهرویی گشاده پذیرفتند؛ چنان

موسنقی بدل شد و مدینه گوی سبقت را در این زمننه از دیگر مراکـز موسـنقی حجـاز 

ــود )همــان،الجنــدل، خنبــر، وادی القــری و یم دوةلالا )طــائف،  ( و 35 /6 امــه( رب

 ( و284و  268 /3 مسح  و شاگردانش )ابوالفرج،آوازخوانان معروفی همچون سعند بن

( در آن 323 - 248 /1 ســری  )همــان،( و شــاگردش ابن43 - 27 /3 طــویس )همــان،

وهور کردند. این شکوفایی موسنقی مدینه تا عصر عباسی دوام داشت و عالم و عابـد و 

 (.245 /3رفتند )همان، ها بنرون میو زن و مرد، برای شنندن آن از خانه پنر و جوان

 مـردان ننـز  ،رفتند. از سوی دیگـرشمار میه از بتای ممطبقهاین دوره، دانان موسنقی
 کـه پنـدا شـدند از منـان مـوالی و عـرب شـهنری خوانـان و آوازپرداختنـد موسنقی به 

 دان مـوالی در آغـاز مونـث مـردان موسـنقی د آمـد.شماری از آنـان خواهـنام و نشان 
 کردنـدآنـان را تقلنـد می حرکات و عـادات پوشندند وهمچون زنان لباس میو  بودند

  ،معـروف بـود )همـانطـویس  ،نوستنن فرد از این گروه (.3/27و256-1/249)همان، 
3/ 27.) 
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در  هـای دیگـری از مـردم جامعـه راگروه وآرام گسترش یافـت آرامموسنقی عرب 

هـا از آهنگجنُگـی عبـدالعزیز والـی مدینـه که فرد عابدی چون عمر بنچنان؛ برگرفت

(. 199 - 197 /3 )مسعودی، کتاب خود آورده است را در های اوساخت. ابوالفرج نغمه

آوازخـوان در مدینـه نقـل  یکننـزو عبـدالعزیز یاضی عمـر بندریاره مسعودی روایتی 

نشان برای این زاهد امویان حتی در دوره خلافت را قی کند که به خوبی جاذبه موسنمی

 )همان(.دهد می

و بـه بـود مندانه شرافت یو حتی کار مستقل و معروف یموسنقی مدینه فنبنابراین، 

موسـنقی ننـز انس فقنه مالک بن حنطب یاضی مدینه وجایی رسند که کسانی چون ابن

از  جامعـه مدینـه بـنش (. زنـان در222 /4 )ابوالفرج، بردنددانستند و از آن لذت میمی

 آوازه بنشتری داشتند:دیگران  چند تن ازآنان منان گرایندند که از مردان به موسنقی 

 (114 - 113ص ؛ فارمر،177 - 162ص ،17ج ،)همانالمیلاء  ةعز .1

های کسـانی نغمـهبود که نوسـت  از موالی انصار و نوستنن خوانندگان زن مدینه او

اما از هنگامی که نشـنط، ، خواندرا می و رائقه زینب، خوله، رباب، سلمیچون سنرین، 

فارسی . آنان به را خواند های او و دوستش سائب خاثرغنی معروف به مدینه آمد، نغمهمُ

های آهنگـنن زنانـه که در حجاز نغمـهبوده نوستنن کسی بنابراین، او خواندند. آواز می

مدینـه  خانـه بزرگـی در (. او168-166 ؛ فارمر،236 - 168 /8 ،ه است )همانخواندمی

عتنـق، حسـان خواند. ابـن ابیبرایشان آواز می او وآمدند گرد میداشت که مردم در آن 

 بودنـد باختگـان بـه موسـنقی اواز دل، ربنعـهجعفـر و عمـر بـن ابیثابت، عبدالله بنبن

بـه مـردم  و ای برایشـان خوانـدترانهو او  روزی مردم به خانه او آمدنداندگفته)همان(. 

ربنعـه نـام بـرد. عمـر شعرش از عمر بن ابی در به طرب آمدند. اوناپذیر شکل توصنف

درید و چنان خـروش بـرآورد کـه از  که لباسش را چنان از شدت طرب به هنجان آمد

جدیـد هم موسنقی موسنقی یدیم و هم المنلاء  ة(. عز163 - 162 ،)همان هوش رفت

 ،)هماننواخت نست. هم سازهای یدیم و هم ادوات موسنقی جدید را میداعرب را می

از ، مکـه سـری  در(، ابن محـرز و ابن277 /8 ،)همان (. بردان در مدینه163 - 162ص

 (. 163 /17 ،بودند )همان شاگردان او
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 (168 - 166 فارمر،؛ 236 - 186 /8 ،)همان. جمیله 2

او را از . خزرج بودحارث بنموالی بنی ش ازبه واسطه همسرو سلنم از موالی بنی او

های بلنـدی در زمننـه گامو خوانداش آواز میخانه اند. جمنله درننز شمردهموالی انصار 

شمارشـان بـه  خواند که گـاهترانه می رایانسُگروه هم با. برای نمونه، موسنقی برداشت

کردنـد. جمنلـه عـود هـی میننـز همراای ریصـندهرا زنان  . گروه اورسندمیپنجاه نفر 

(. خانـه 218 /8 )ابـوالفرج، کردندنواخت و گروهش ننز با ضرب او آن را تکرار میمی

او خانـه  مجالس بزرگ موسـنقی در ، پُر بود.بزرگ او هموار از زنان و مردان آوازخوان

محرز از خوانندگان سری ، غریض و ابنمسح ، ابنابن چونهمشد و کسانی برگزار می

طنبـوره و شـماری دیگـر از عایشه، نـافع بنالسمح طائی، ابنه و معبد، مالک بن ابیمک

ــرکت می ــه در آن ش ــدگان مدین ــد خوانن ــانکردن ــنن هم(. 218 - 188 ،)هم ــان چن زن

سمة  القس، حبابه، خلیده، عقیله، عزة مانند ای خواننده

، انشـدند )همـمجلـس حاضـر میآن  ننز در و بلبله المیمء، لذة العیش

عصـر یزیـد  رسـند. او تـا اش(. موسنقی درخانه جمنله بـه اوج شـکوفایی220 - 218

عایشه، حبابـه، . معبد، ابنبسنار کوشندپنشرفت موسنقی و در راه  عبدالملک زنده بودبن

 (.186 /8 ،بودند )هماناز شاگردان جمنله ، سلامه، عقنله، خلنده و ربنحه

 (169 - 168 فارمر، ؛351 - 334 ،)همان القس مة. سلا3

عایشـه آموخـت. او را و ابن از جمنلـه، معبـد در مدینه به دننا آمد و موسـنقی را او

بـر اثـر عمار جشمی از یاریان مکه کـه زیرا عبدالرحمن بن خواندند؛میالقس  سمة 

نـام رو، لقب او را به از اینو  ، شنفته غنای وی شدملقب بود «یس»فراوانش به عبادت 

سلامه، هم صـوت خوشـی داشـت و هـم صـورت  .(334 /8 )ابوالفرج، زودندسلامه اف

(. هنگامی کـه 343ص ،)همان هزار دینار خریدرا به بنست عبدالملک اوزیبایی. یزید بن

؛ ها بنـرون آمدنـداز خانـه خواست به دمشق برود، مـردم مدینـه بـرای مشـایعت اومی

 ن(.)همارا پُر کردند دارالاماره پنرامون که چنان

دو ه ایه   مردان خواننده و نوازنده مدینه كهه د  گروهی ازاحوال زندگانی و شرح 

 ند، چني  است:پرداختمیای  شهر به هنر موسيقی  د 
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 (ق 63. سائب خائر )1

از نشـنط  آواز عربـی را ،عبداللهفرمان به و  جعفر بودایرانی و از غلامان عبدالله بناو 

آواز را بـدون همراهـی سـاز . او نوسـت ه آمـده بـودکه تازه به مدینـآموخت فارسی 

کرد. او نوازنده عود و حفظ می، روی زمننبر چوبی نواختن با  ضرب آن را و خواندمی

که شنوه فنی رادر غنـا بـه به شمار نوستنن کسی چننن نواز مدینه بود. همنوستنن عود

در  ع و تقسنم زمـان راالحان فارسی در هم آمنوت و ایقا با کار برد و موسنقی عرب را

نوسـتنن ، هـای ایرانـینشنط و آهنگو بر پایه  کردغنا می «بالبدیهه»او . آوردنوازندگی 

. او به دستگاه معاویه نو آورد ،آهنگ عربی را به نام ثقنل با یواعد صحنح و منزان ملایم

 المـنلاء و ةوهـب، عـزبن معبـد کـرد.میو یزید راه یافـت و بـرای آنـان خواننـدگی 

 و 321 /8 ،ان)همـ وایعه حره کشته شد در اوبودند. سری ، از شاگردان سائب خاثر ابن

 (.113 - 112 ؛ فارمر،86 - 85 /1 ؛ مشحون،326

 ( ق 92) . طویس2

عصـر عثمـان و شـهنر از مونثـان  ،به طویسمعروف عبدالله ابوعبد المنعم عنسی بن

توسـعه و  در «ایحرفـه» ایه گونـهکه بـبود دانان مدینه و نوستنن کسی موسنقی استاد

واسطه و به برده می. طویس از کودکی با اسنران ایرانی بکوشندفن موسنقی مدینه کمال 

جـوانی طنبـور  کـرد. وی در گرفت و آنها را تقلنـد ها و الحان ایرانی خوبه نغمه ،آنان

اسـلام یخ تـار را در« هـزج»و « رمل»که نوستنن الحان طرب انگنز  آموخت. هم او بود

ابـداع کـرد و  ،موسـنقی یـدیم عـربای متفـاوت بـا تازهآور ساخت و موسنقی شادی

 ؛222 - 219 /4 و 44و  27 /3 کـه تونـث پنشـه کـرد )ابـوالفرج،بـود نوستنن کسـی 

 (.83 - 82 /1 ؛ مشحون،270 - 268 ؛ ابوهلال،506 - 505 /3 خلکان،ابن

  (ق126) مدنی وهب ابوعبادبن . معبد3

 انددانسـته شنابغه غنای عربی عصر خود را اوداشت.  ی سناه و مادری سفندپدر او

چوپانی کرد. گاهی ننـز  (محزومبنیاش )برای موالیزمانی مدینه پرورش یافت و  در که

در موسـنقی شـکوفا  شاستعداد و نبـوغهنگامی که پرداخت. میبه تجارت و بازرگانی 

و خلفـای امـوی  نرانـامو بـه به شام رفـت  کشاند؛ خودسوی شد، بزرگان مدینه را به 
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ماننـد غنا به اوزان خفنـف  رد. معبد دریزد در دمشق مُدر روزگار ولند بن ونزدیک شد 

 . شاگردان جوان موسنقی در زمان او بنشتر به شـنوه اوگرایش داشترمل و هزج بنشتر 

 کردند )ابـوالفرج،سری  تشبه میبنشتر به ابنخبرگان، خوردگان و سالاما بستند، می دل

 (.162 - 159 ؛؛ فارمر59 - 36 /1

 (ق135)  . یونس کاتب4

شعر  در ،بر موسنقیکه افزون  دانان عصر اموی بودسلنمان از نوابغ موسنقییونس بن

او . پرداختمیبازرگانی به گاهی به نویسندگی و مقام استادی داشت و در دیوان مدینه 

فراگرفـت و  شدانان عصـرو دیگـر موسـنقی رز، معبدمحسری ، ابننزد ابن موسنقی را

ایـن کتـاب به اهل فن که ؛ چنانمعبد بود. اولنن کتاب موسنقی از اوستنوست  شاگرد

ةجلارد : بـرده اسـتاز وی نـام اثـر النـدیم سـه ابناند. استناد و از آن استشهاد کرده

 را و اوند فراخوارا به دربار خویش  یزید اوبن . ولندالاغمو  القیان، يونس

؛ 404 - 398 /4 )ابـوالفرج،جـای داد  شدر سلک مغننـان و نـدیمان و مقربـان درگـاه

 (.164 - 163 فارمر، ؛85 /1 ؛ محشون،162 الندیم،ابن

 سریج. عبیدالله بن5

عبـدالملک درگذشـت. خلنفه دوم بـه دننـا آمـد و در زمـان هشـام بندر روزگار  او

بسـنار  ،هنـر موسـنقیکمـال سـح  فراگرفـت و در مابنش استاد آوازهای ایرانی را از

غنای عربـی بـه  ایراننان عودنوازی آموخت و نوستنن بار عود ایرانی را در . نزدکوشند

برآمد کوه ابویبنس به  ،رهخوان بود. پس از انتشار خبر وایعه حَکار برد. او در آغاز نوحه

. رودبه شمار مـی های اونغمه ازکه امروز  رثای مقتولان این وایعه خواند ای درو نوحه

های نغمـهجُنـگ امام حسنن )ع( ساخت کـه آن ننـز در  ای ننز برای سکننه دخترنوحه

چنـد  .دآهنـگ خوانـ 68 تا 63 او ،الاغانی اوست. به گزارش ابوالفرج اصفهانی در

و شـهنر  ایغریض خوانندهمانند شاگرد او بودند.  ،زمانآن دانان معروف تن از موسنقی

 ؛ فـارمر،83 /1 ؛ مشـحون،322 و 248 /1 در نواختن عود و دف )ابـوالفرج،دست رهچن

157 - 158.) 
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 . نشیط فارسی6

سـده نوسـت دوره موسنقی و خوانندگان و نوازنـدگان معـروف شهنر از استادان او 

غنـای عربـی را از او، خواست که به طالب بود جعفر بن ابیموالی عبدالله بنو اسلامی 

ماننـد دانان موسـنقی ای ازکسـانی ایـن فـن اسـتاد شـد.  فراگرفـت و در سائب خـاثر

 )ابـوالفرج، موسنقی پرداختندفراگنری نزد او به ، المنلاء ةسری ، معبد، جمنله و عزابن

 یبــه فنــ (. مصــطلحات موســنقی کــه آن را84 /1 ؛ مشــحون،168 /17 و 139 و 38 /1

مدینه  او دربسنار تثثنرگذار بود. ن کار در ایهمن پدید آمد و نشنط به بدل کرد، مستقل 

غنای عربی را  خواند. سائب خاثر غنای فارسی را از او فراگرفت و اوبه فارسی آواز می

هایی در غنـای فارسـی از آن دو المـنلاء نغمـه ة(. عـز38 /1 )ابوالفرج، سائب خاثر از

 (.162 /17 ،)همانهایی ساخت آهنگ ها،آنپایه  فراگرفت و بر

هـای گزارش. بـر پایـه و اشراف حجـاز بـودگران و توانجعفر از بزرگان لله بنعبدا

 266 - 216 /12 و 333 - 321 ،199 -197 /8 و 295 - 293 /4 ،)همـان الاغاني

هاشـم و های خـوننن بنیهای سناسی و نزاعاز درگنریبر کنار  او .(177 - 174 /15 و

 شـنوه زنـدگی دربـاره هـای ابـوالفرج ارشبـود. گز اش سـرگرمبه زندگیآرام امنه، بنی

توان دریافت که عبدالله از حضـور در مجـالس میآنها از  ما، اکردنی استدرنگ ،عبدالله

نشـنن خواننـدگان و نوازنـدگان های دلگذرانی و گـوش دادن بـه نغمـهعنش و خوش

  ،هـازارشایـن گبر پایه برد. ، لذّت می(332 - 331 ك: سپهری،ر.) مکه و مدینهفراوان 

نط داشــت او خــود غلامــان خواننــده  . (321 /8 ،)همــانای چــون ســائب خــاثِر و نَشــِ

به زنـدگی سرشـار از گرایشش شاید علت این سرخوردگی عبدالله از زندگی سناسی و 

بـوده  (343 /3 )طبـری،کـربلا مـاجرای فرزنـدانش در از دست رفتن  ،خوشی و عنش

عـنش و را به مردم حجاز که بود این  معاویهویژه هباین، سناست امویان  افزون بر باشد.

دور شـوند. بـه های جهاد و مبارزه با انحراف و طـاغوت از عرصهکند تا نوش سرگرم 

آنان را به کارهای و  هنگفتی منان شهروندان مکه و مدینه توزیعهای ، هزینههمنن سبب

 کـردتشـویق می خـوانیو آواز گری، موسـنقیخوانیغنرسناسی همچون شعرگوناگون 

 (.32 )طقوش،
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 نتیجه

ویژه ایراننـان هو ملـل بـمردمـان مسلمانان عرب با دیگر آمنوتگی گسترش اسلام و 

خلافت مذهبی به سلطنت مـوروثی، موجـب بدل شدن پس از  صاحب فرهنگ و تمدن

دیگران به برپایی مجالس عنش و عشرت روی آورنـد. آنچـه همچون مسلمانان که شد 

، های آن روزگـارتبـادل و تلایـی تمـدنافزون بـر کمک کرد، پرتجمل به این زندگانی 

موسـنقی از  رسـند.میمسلمانان به ثروت و رفاه مادی سرشاری بود که از راه فتوحات 

را آسوده مردمان حجـاز زندگی رفت. به شمار میزندگی در جامعه حجاز چننن مظاهر 

. دسـتگاه خلافـت برانگنوتت ساز و آواز و پرداختن به عنش و عشرآهنگ به شنندن 

کـه چنانگشـود؛ گـران، خواننـدگان و نوازنـدگان دانان، رامشرا به روی موسنقی درها

منـان مسـلمانان ، ط )عـود(بـربَو  تنبور سازهای ایرانی و رومی همچون چنگ، یزودبه

هـا شـمار آهنگ روز بـرهر به ریابت پرداختند و دیگر یکبا ان آوازخوانشد و گسترده 

هـای مکـه و مدینـه مکتبدر موسنقی حجـاز  ،های ابوالفرجگزارشبر پایه افزودند. می

در زندگانی خود را  که مردان و زنانی در این دو شهر مقدس،چنان؛ گسترش یافتبسی 

هـای بـه ثروت ،تربنـت خواننـده و نوازنـدهبـا کردند و حتـی صرف میغنا و موسنقی 

بر پایه است. آور یبسی شگفت دیگر،با یک و مکتبداین یافتند. ریابت بسنار میسرشار 

اش در این رینب مکیهای گامتری از های بزرگمکتب مدینه گام، های تاریویگزارش

منـان مـردم امـوال فـراوان رود توزیع گمان میو گوی سبقت را از آن ربود.  راه گشود

کردنشـان دور انگنزه بـهو زندگانی تجملاتی،  خواهیبه سوی رفاهآنان و هدایت حجاز 

 دندر روی آوربـوده باشـد کـه گذار خلافت اموی های پایهسناست، از از مبارزه و ینام

مـذهبی بزرگـی ـ سناسـی دادهای ، بسنار تثثنر گذارد. رویبه موسنقینان ندَو مَنان مک

 زمننـه تثثنرگـذار ره و محاصره مسجدالحرام ننـز در ایـن همچون نهضت کربلا، ینام حَ

 است.بوده 
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 نامهکتاب

، الكاةل فلاي الالااخي ق(،  1407محمّد )اثنر، عزالدین علی بنابن .1

 تصحنح محمّد یوسف الدیاق، بنروت، دارالکتب العلمنه.

، تصحنح رضا تجدد، كااب الفهرست(، 1352اسحاق )الندیم، محمّد بنابن .2

 تهران، مروی.

حاده، مراجعـه ، تصـحنح خلنـل شـالمقدةهتـا(، خلدون، عبدالرحمان )بیابن .3

 سهنل ذکار، بنروت، دارالفکر.

وفیلاا  الاعیلاان و انبلااء تـا(، محمّـد )بیخلکان، احمد بنابن .4

 ، تحقنق احسان عباس، بنروت، دارالفکر.ابااءالزةان

، تحقنـق علـی العقلاد الفريلادق(،  1409احمد )عبدربه، محمّد بنابن .5

 شنری، بنروت، داراحناءالتراث العربی.

، تحقنـق علـی السـباعی، اشـراف محمـّد الاغاني تـا(،رج )بیاصفهانی، ابوالف .6

 و النشر. ةؤسس  ةمال للطباع ابوالفضل ابراهنم، بنروت، 

 ، بنروت، دارالکتاب العربی.ضحي الاسممتا(، امنن، احمد )بی .7

، تعریـب عبـدالحلنم تاخي  الادب العربلايتـا(، بروکلمان، کارل )بی .8

 النجار، یم، دارالکتب الاسلامی.

، ترجمـه هار اسمةي؛ زبان و بیان(، 1365رکهارت، تنتوس )بو .9

 ننا، تهران، سروش.مسعود رجب

، ترجمـه فریـدون هاي اسمةيسلسله(، 1371بوسورث، کلنفورد ادموند ) .10

 ای، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقنقات فرهنگی.بدره

، ترجمـه پرویـز مرزبـان، تهـران، سـازمان تاخي  هار(، 1368جنسـن، ه.و ) .11

 تشارت و آموزش انقلاب اسلامی.ان

المؤسسلا  ، بنـروت، حضاخة العلاربق(،  1414حاج حسن، حسنن ) .12

 للدراسات و النشر والتوزیع. الجاةعی 

، بنـروت، تاخي  الاسمم السیاسلايم(، 1964حسن، ابراهنم حسـن ) .13
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